
سارقان حرفه ای خانه های پایتخت در زندان دستگیر شدند
 50 میلیارد دزدی از 6 خانه

اعضای باند 4 نفره سارقان منزل در زندان از سوی پلیس پایتخت 
دســتگیر شــدند. متهمان 50 میلیارد ریال از خانه های 6 مالباخته 
سرقت کرده بودند.سرهنگ »قاسم دســتخال« رئیس پایگاه سوم 
گاهی تهران بزرگ، درباره جزئیات این پرونده گفت: »در پی  پلیس آ
رسیدگی به شکایت یکی از شهروندان مبنی بر اینکه دوم مردادماه 
امســال گاوصندوق منزلش حاوی 20 میلیارد ریال طلا و ارز ســرقت 
شده اســت، مشخص شــد که ســارق یا ســارقان از طریق بالکن وارد 

منزل مالباخته شده اند.« 
گاهان سرنخی از حضور یکی از سارقان حرفه ای  در تحقیقات کارآ
در این ســرقت به دست آمد. مشخص شــد که متهم اخیرا دستگیر 
گاهی تهران  و در زنــدان به ســر می برد.«  رئیس پایگاه ســوم پلیــس آ
ادامه داد: »با دســتگیری متهم در زندان او به 6 ســرقت با همکاری 
3 نفر از همدســتانش اعتراف کــرد. در ادامه همدســتان او نیز که در 
زندان به سر می بردند، بازداشت شدند.«این مقام انتظامی با بیان 
اینکه کارشناســان ارزش ریالی اموال سرقتی توسط ســارقان در این 
ســرقت ها را 50 میلیارد ریــال بــرآورد کرده انــد، ادامه داد: »بــا اعتراف 
متهمان به جرائم انتسابی، کشف جزئیات پرونده در دستور کار قرار 

دارد.«

بازداشت کلاهبردار 3 هزار یورویی 
کلاهبرداری که بــا ادعای اخذ اقامت در کشــورهای خارجــی، 3 هزار 
یورو از مالباخته کلاهبرداری کرده بود، از ســوی پلیس دســتگیر شــد.  
نهم خرداد سال جاری پرونده ای با موضوع کلاهبرداری به شیوه خرید 
و فروش ارز برای  انجام امور مهاجرتی به دادخواهی یکی از شهروندان 
تشکیل شد. این پرونده برای رسیدگی تخصصی به پایگاه ششم پلیس 
کی از آن بــود که او  کی حا گاهی تهران بــزرگ ارجاع شــد.اظهارات شــا آ
چند روز قبل با شخصی ناشــناس در خیابان پیروزی تهران آشنا شد. 
این فرد مدعی بود، در قبال مبلغ 3هزار یورو مقدمات خروج او از کشور 

به مقصد ترکیه را فراهم می کند.
کی گفت: »پس از اعتماد به متهم مبلغ مورد توافــق را به صورت  شــا
نقدی بــه او پرداخت کردم. بــا این حال نه تنهــا اقدامی انجام نگرفت 
بلکــه متــواری و جوابگــوی تنهــا شــماره اعلامــی خــود نیــز نشــد.«در 
تحقیقات پلیسی هویت واقعی متهم شناسایی شد. در شاخه دیگری 
از تحقیقــات پلیســی مخفیــگاه او در محــدوده خیابــان »پیــروزی« 
شناســایی شــد. پــس از هماهنگی هــای قضائــی او در مخفیگاهــش 
دســتگیر شد.ســرهنگ »شــهرام ســلطانی« سرپرســت پایگاه ششم 
گاهی تهران بزرگ با اعلام این خبر گفت: »متهم پس از انتقال  پلیس آ
گاهــی به جرم ارتکابــی اعتراف و با تکمیــل پرونده متهم به  به پلیس آ

دادسرا معرفی شد.«

قتل شوهر با اسلحه در شهرستان گرمه
زن جوان پس از درگیری لفظی با شوهرش، او را با شلیک گلوله به قتل 
رساند. این زن از سوی پلیس شهرستان گرمه بازداشت شد. سرهنگ 
مجتبی نظافتی، فرمانده انتظامی شهرستان گرمه درباره جزئیات این 
پرونده گفت: »در پی اعلام یک قتل به وسیله سلاح شکاری بلافاصله 
گاهی گرمه به همراه عوامل کلانتــری به محل اعزام  گاهان پلیــس آ کارآ

شدند. 
با بررســی صحنه وقوع قتل مشــخص شــد که مقتــول بر اثــر اصابت 
گلوله سلاح شکاری به قتل رسیده اســت. در روند رسیدگی به پرونده 
در نهایت مشخص شد که همســر این فرد بعد از یک درگیری لفظی با 
شــوهرش او را به قتل رسانده اســت. با هماهنگی مقام قضائی همسر 
مقتول به عنوان قاتل دستگیر و به مقر انتظامی منتقل شد.«سرهنگ 
نظافتــی بــا بیــان اینکــه متهــم در بازجویی های انجــام شــده به قتل 
همســرش با همکاری برادر خودش اعتــراف کرد، گفــت: »برادر متهم 
نیز با هماهنگی مقام قضائی دستگیر شد. در نهایت هر دو متهم برای 
انجــام مراحل قانونی بعد از تشــکیل پرونده بــه مراجع قضائی معرفی 

شدند.«

 مرگ دلخراش یک دختر 7 ساله 
در کرمانشاه

دختــر بچــه 7 ســاله بــه خاطــر ســقوط از طبقــه پنجــم یــک 
ساختمان مسکونی در کرمانشاه جان باخت.

انتظامــی شهرســتان  ســرهنگ »علیرضــا دلیــری« فرمانــده 
کرمانشــاه در خصــوص جزئیات این خبــر، گفت: »پــس از اطلاع 
پلیس از وقوع یک حادثه منجر به فوت در بلوار مصطفی امامی 
شهر کرمانشــاه، گروهی از مأموران در محل حاضر شدند. پس از 
حضور مأموران کلانتری 22 بهمن در محل، مشخص شد دختر 
ع داشــته از  بچه 7 ســاله ای بــه نام »آنیــا« که ســابقه بیماری صر
بالکن منزلشــان در طبقه پنجم یک ساختمان به پایین سقوط 
کرده است. این دختر بچه به علت شــدت جراحات وارده در دم 

جان خود را از دست داده بود.«
رئیــس پلیس شهرســتان کرمانشــاه با ابراز تأســف از وقــوع این 
گــوار و توصیه بــه والدین بــرای نصب حفــاظ در بالکن  حادثــه نا
منزل و مراقبت بیشتر از فرزندان خود، گفت: »جسد این کودک 

7 ساله به پزشکی قانونی منتقل شد.«
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انــکار می کنــد. همــه شــواهد علیــه اوســت. بــا ایــن حال 
حاضــر بــه اعتــراف نیســت. انــکارش عجیــب اســت. چون 
حتــی مقتــول هــم پیــش از مرگــش او را بــه پلیــس لــو داده 
کــه صحتــی بــر گفته هایــش  اســت. هیــچ مدرکــی نیســت 
باشــد، اما باز هم انکار می کند. درست یک سال پیش بود 

که این جنایت را مرتکب شد. 
بــا  کشــاند.  نیمــه کاره  پــروژه  ســر  را  او  مالــی،  اختــلاف 
اســلحه رفــت. تیراندازی کــرد و در نهایــت پایان ایــن کینه 
و اختــلاف، بــه یــک جنایــت خونیــن ختم شــد. یک ســال 
زندگــی مخفیانه داشــت. مقتــول و فردی که زخمی شــده 
بود، او را معرفی کردند. چهره اش شناســایی شده بود، اما 
حالا که بعد از یک ســال دســتگیر شــده، ادعای عجیبی را 

ح می کند. مطر
ماجرای این جنایت به روز هفدهم مرداد ســال گذشــته 
بر می گــردد. روزی کــه خبر رســید تیراندازی در یــک پروژه 
ســاختمانی در حــال احــداث در فــاز چهــارم شهرســتان 
خ داده اســت. بلافاصله پلیس موضوع را در دستور  پرند، ر
کار خــود قــرار داد و بــه محــل حادثــه رفــت. آنهــا در آنجا با 
پیکر زخمــی دو مرد مواجه شــدند. دو نفری که با شــلیک 
گلولــه زخمــی شــده بودنــد. بلافاصلــه ایــن دو نفــر بــرای 

درمان به بیمارستان منتقل شدند. 
بررســی ها نشــان داد کــه چنــد نفــر وارد ایــن ســاختمان 
در حال ســاخت شــده بودند. نیمه های شــب بود که آنها 
بــه آنجــا رفتــه و تیرانــدازی کردنــد. در ایــن حادثــه یکــی از 
افرادی کــه در پــروژه ســاختمانی کار می کــرد گلوله خورده 
بــود. همچیــن یــک رهگــذر نیــز در ایــن میــان تیــر خورده 
بــود. بنابرایــن مأمــوران پلیــس به ســراغ مــردی کــه در آن 
ســاختمان مشــغول به کار بود، رفتند. این مرد روی تخت 

بیمارستان با مرگ دست وپنجه نرم می کرد. 
شناسایی قاتل

با ایــن حــال توانســت قاتلــش را لــو بدهــد. او در حالیکه 
بــه شــدت زخمــی بــود، بــه مأمــوران پلیــس ماجــرای آن 
شــب را اینطــور روایــت کــرد: »مــا را فــردی بــه نــام حســام 
زخمــی کرد. او قبــلا در ایــن پــروژه ســاختمانی کار می کرد، 
امــا بــا مدیــر پــروژه بــه اختــلاف شــدیدی خــورد. آنهــا ســر 
مشــکلات مالــی بــا هــم اختــلاف داشــتند. تــا اینکــه شــب 
حادثه حســام ســر ســاختمان آمد. آن شــب هم من برای 
سرکشــی به ســاختمان رفته بــودم. او شــروع کرد بــه فریاد 
زدن و همزمــان هــم تیراندازی کــرد. خیلــی عصبانی بود و 
اســلحه داشــت. من گلوله خوردم. همزمان فــردی هم در 

حال گذر بود که او هم زخمی شد.«
با این اظهارات مأمــوران پلیس به دنبال ردی از حســام 
گشــتند. ولــی اثــری از او نبود. تــا اینکــه از بیمارســتان خبر 
رسید، فردی که در پروژه کار می کرد، جان خود را از دست 
داده اســت. بلافاصلــه قاضــی مصطفــی واحدی، کشــیک 
جنایی تهــران در جریان ایــن قتل قرار گرفت. بــا این حال 
هیــچ ردی از حســام نبــود. او فرار کــرده بود. مجــروح دیگر 
این ماجرا نیز مشــخصاتی از ضارب اعلام کرد. مشخصاتی 
که با حســام همخوانی داشــت.  مأموران در ادامه به سراغ 
مدیرپــروژه رفتنــد کــه او در تحقیقــات گفــت کــه با حســام 
کــه اختــلاف داشــته و از ســوی او تهدیــد  مدت هــا بــوده 

می شده است.  

انکار قتل
حســام یــک ســال فــراری بــود. هیــچ ردی از خــودش به 

جــا نگذاشــت. تــا اینکــه پلیــس فهمیــد او در روســتایی در 
همــدان زندگــی می کند. حســام حتی بــه تازگــی داماد هم 
شــده بــود. بنابرایــن عملیــات بــرای دســتگیری ایــن تــازه 
دامــاد قاتل آغــاز شــد و او در تلــه پلیــس گرفتار شــد. او اما 
گرفــت،  وقتــی در مقابــل قاضــی و مأمــوران پلیــس قــرار 

موضوع تیراندازی و قتل را انکار کرد. 
آن هم در شــرایطی که تمام مدارک علیه اش بود: »من با 
مدیر پــروژه اختلاف داشــتم. او پول مرا خــورده بود. برای 
همین آن شــب به آنجــا رفتم، امــا وقتی دیــدم مدیر پروژه 
آنجــا نیســت، رفتم. درســت همــان شــب تیراندازی شــده 
بــود. ایــن از بدشانســی مــن اســت وگرنــه مــن هیــچ کاری 

مرتکب نشدم.«

ورشکستگی
حســام مدتــی را بــه خاطــر بدهــی در زنــدان به ســر برده 
بــود. در آن مدت نیز همســر اولــش از او طــلاق گرفته بود: 
»سال هاســت کــه در زمینــه ساخت وســاز و خریدوفــروش 
گهــان همه چیــز تغییــر کرد.  ملــک فعالیــت می کنم، امــا نا

من بدهکار شدم. 
پنــج ســال پیــش 3 میلیارد تومــان بدهــی بــالا آوردم. به 
خاطر همان هم زندانی شــدم. همان زمان بود که همســر 
اولــم از من طــلاق گرفت و با دختــرم مرا تــرک کردند. وقتی 
آزاد شــدم دوباره کار را شــروع کــردم. با مدیــر همین پروژه 

همــکاری کــردم. بــه او ســرمایه ام را دادم. ولی او ســهم مرا 
نــداد. قــرار بــود یــک آپارتمان بــه مــن بدهــد، امــا بدقولی 
کرد. برایــم قابل قبول نبود کــه دوباره ســرم را کلاه بگذارند 
و بدهــی بــالا بیــاورم. بــرای همیــن مرتــب ســر ســاختمان 

می رفتم و از او طلبم را می خواستم.«

بی گناهم
او شــب حادثــه را اینطــور روایــت می کنــد: »از آنجایی که 
مدیر پــروژه از من فرار می کرد، آن شــب فهمیدم که داخل 
ســاختمان اســت. با برادرهایم به آنجا رفتم. می خواســتم 
بــا او صحبــت کنــم، امــا وقتــی بــه آنجــا رســیدیم صــدای 
کــردم. بعــد از آن  تیرانــدازی شــنیدم. بــرای همیــن فــرار 
شــنیدم که یکــی از کارکنــان پروژه تیــر خــورده و جان خود 
را از دســت داده اســت. برای همین از ترســم فراری شدم. 

زندگی پنهانی داشتم. 
چــون مقتول آن شــب مــرا در پــروژه دیــده بود، فکــر کرد 
مــن تیرانــدازی را انجــام داده ام، امــا اشــتباه می کــرد. مــن 
بی گناهــم. بعــد از فــرار بــه روســتایی در همــدان رفتــم و 
در آنجــا بــا زنی که از شــوهرش جدا شــده بود آشــنا شــدم. 
زندگــی جدیدی را آغــاز کردم تا اینکه دســتگیر شــدم. باور 
کنیــد مــن بی گناهــم و اشــتباهی مــرا دســتگیر کرده انــد. از 
روی بدشانســی تمــام مدارک علیه من اســت. ولــی قتل را 

مرتکب نشده ام.«

عامل تیراندازی در یک ساختمان نیمه کاره، از سوی پلیس پایتخت دستگیر شد

انکار عجیب یک قاتل بعد از 12 ماه زندگی مخفیانه

پسری 11 ساله به نام عرفان در اردبیل به دست پسرعمه اش به قتل رسید.
پسر 11 ساله پارس آبادی دلیل قتلش به خاطر اختلافات خانوادگی و کرکری بین جوانان 
و نوجوانان بوده اســت. ســیدعبدالله طباطبایی، دادســتان عمومی و انقلاب مرکز استان 
اردبیل درباره جزئیات این ماجرا گفت: »روز 19 شــهریورماه خبری مبنی بر غرق شدن پسر 
11 ســاله در کانال آب شهرســتان پارس آباد توســط قاتل عرفان که پســرعمه اش بــود، اعلام 
شد. نیروهای هلال احمر بلافاصله شروع به جســت وجوی کودک مفقودشده بودند که 6 
روز جست وجو بی نتیجه ماند. بعد از اینکه تلاش ها برای جست وجوی مفقودی در کانال 
آب بی نتیجه ماند در نهایت جســد این نوجوان یازده ساله با سر جداشده در خشکی و در 
چاله ای بین روستای خلیل لو و کانال آب فتحعلی قشلاقی کشف شد. در همین حال قاتل 

با رد جنایت خود متواری شده بود. 
گاهی شهرســتان پارس آباد قاتل این پســر 11 ســاله  بــا تحقیقات نیــروی انتظامی پلیس آ

دستگیر شد و در حال حاضر او در حال بازجویی است.«
طباطبایی با اشاره به انگیزه قتل نیز گفت: »اختلافات خانوادگی و کرکری های جوانان و 
کنون نیز به دستور مسئولان قضائی، جنازه  نوجوانان، این حادثه تلخ را رقم زده است. هم ا

این نوجوان یازده ساله برای سیر مراحل قانونی به پزشک قانونی منتقل شده است.«

جنایتی تلخ در پارس آباد 
پسر 11 ساله به دست پسرعمه اش به قتل رسید

 پایان عربده کشی 
شرور سابقه دار

شرور ســابقه دار در حین عربده کشــی و تخریب وسایل نقلیه شهروندان دستگیر شــد.  مأموران 
یگان امداد در حال گشت زنی در محدوده خیابان »دانشگاه« بودند که از شرارت و تخریب وسایل 
نقلیه شــهروندان و عربده کشی فرد شــرور مطلع شــدند.بلافاصله مأموران در محل حاضر شدند. 
آنها مشاهده کردند متهم با در دست داشتن 2 قبضه سلاح سرد موجب وحشت شهروندان شده 

است. 
متهم علاوه بر عربده کشی تعدادی از وسایل نقلیه شهروندان را تخریب و موجب خسارت بر آنان 
شده بود.این شرور همچنان به عربده کشــی خویش ادامه می داد و توجهی به فرمان های پلیسی 
نمی کرد. در نهایت هم به سمت مأموران حمله ور شد.متهم که قصد خلع سلاح مأموران را داشت 
با اقتدار پلیس مواجه شد. مأموران موفق شدند پس از شلیک چند تیر هوائی او را دستگیر و به مقر 
کنون 6 مرتبه تحت تعقیب  پلیس انتقال دهند.در بررســی های پلیسی مشخص شــد که متهم تا
کیفری قرار گرفته است. پس از تشکیل پرونده متهم برای سیر مراحل قانونی تحویل پایگاه هشتم 
پلیس اطلاعات و امنیت عمومی شد. سرهنگ»ســلمان آدینه وند« فرمانده یگان امداد پایتخت 
با اعــلام این خبر گفت: »یــگان امداد فاتب بــرای افزایش و ارتقــای امنیت و آرامــش و رضایتمندی 
شــهروندان لحظه ای درنگ نخواهند کرد. با مخلان نظم و امنیت عمومی جامعه برخورد قاطع و 

قانونی خواهد کرد و اجازه جولان و سرکشی به آنان نخواهد داد.«


